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 کانون آغازين داستان
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
اگر بخواهيم داستان را از نظر متن شناسی بررسی 

های روايت  ط کانوننماييم، بايد گفت هر متن ادبی توس
روايتی که سعی می نمايد خواننده را از دنيای . شوند می

ـ  دنيای هنری واقعی جدا نمايد و او را به درون متن ـ
 . بکشاند

های روايتی، بايستی از کانون  از مهمترين کانون
در اينجا به کانون آغازين . آغازين، بدنه و پايانی نام برد
های ديگر و نيز به آراء نظريه  داستان و ارتباط آن با بخش

  .پردازم پردازان، به طور مختصر می
   

  : ناحيه کانونی آغازين
از نظر ارسطو آغاز . مهمترين بخش يک متن است

امری است که قائم به ذات خود باشد، به عبارتی مستلزم اين 
اما در پی آن متنی است . نباشد که از پی چيز ديگری بيايد

 ـ که قاعدتا بايد وجود داشته باشدـ ناحيه کانونی بدن . ه
ضمن اين که ناحيه کانونی پايانی برعکس آغاز؛ امری است 
که هميشه و يا لااقل بيشتر مواقع از پی امر ديگری ـ ناحيه 

  . ، اما در دنبال آن چيزی نخواهد بودآيد کانونی بدنه ـ می
» ناحيه آغازين«گرچه منتقدان وظايف ديگری برای 

   معتقد است؛  »عناصر رمان«رابرت اسکولز در . اند برشمرده

  
 اصلی را معرفی و روابط های آغاز داستان شخصيت

هد و نيز صحنه را برای درگيری و د  را شرح میها ميان آن
او حتی نشان دادن نخستين . کند طرح داستان آماده می

بحران داستان و نيز اشاره به مضمون را از وظايف آغازين 
از آغاز  اريفی تعاما بايد گفت؛ گرچه چنين. نداد داستان می

داستان جامع و کامل است، اما اين قوانين تا حدود زيادی 
ه داستان امروزين خود را گيرانه بوده، بويژه ک کلی و سخت

  . مقيد به رعايت آن نمی داند
، آراء پروپ است که معتقد است آغاز ها از ديگر نظريه

د، کانونی شو رام مشخص میداستان با يک کانون ثابت و آ
رد و در خو که توسط نيرو يا نيروهايی آرامش آن برهم می

در نهايت اين نا آرامی . کند بدنه داستان تداخل پيدا می
سد، ـ يا نمی رسد ـ و داستان پايان ر دوباره به ثبات اوليه می

  . می يابد
ی ديگری نيز وجود دارد که با وجود تنوع و ها نظريه

  : را به دو دسته مهم تقسيم کردها ی توان آنگوناگونی م

  

متن چيزی نيست مگر آنچه خواننده بـا        
ــل   ــود از آن بعم ــت خ ــير و برداش تفس

و به عبارتی اين خواننده اسـت       . وردآ  می
   .فريندآ ی میا که با خواندن، متن دوباره



 

                                                                        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ نقد و بررسی ادبيات                                                                                                                                                       : دفتر اول  
                                   

  . آغازی که با کمک شخصيت پردازی و معرفی شخصيت آغاز شود و خود به چهار شکل مختلف استالف ـ
 و با کنش خود شود  ـ شخصيت ناخودآگاه يا داوطلبانه ظاهر می١

  .کشد خواننده را به درون متن می
همين . رم آمد سلام کنماز درکه وارد شدم سيگارم دستم بود زو«

  ».طوری دنگم گرفته بود قُد باشم

 ـجلال آل احمد «                                »مدير مدرسه 

   
شخصيت با روايت شروع می کند، روايتی که اشاره مستقيم به  ـ ٢

  .مضمون داستان دارد
يی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ها در زندگی زخم«

  ».اشدتر  میرد وخو می

 ـصادق هدايت «                                   »بوف کور 

   
د، شو  شگفت زده می؛ ـ شخصيت از ديدن چيزی يا موضوعی عجيب٣

رد و خواننده را بدرون داستان خو امری که مستقيم به مضمون داستان پيوند می
  .کشد می

 پريد، در يک روز صبح، همينکه گره گوار سامسا از خواب آشفته ای«
  ».رختخواب خود به حشرهء تمام عيار مبدل شده بود

 ـفرانتس کافکا «                                                                                                                            »مسخ 

   
 شخصيت از ديدن چيزی توجهش جلب و با اشاره به آن خواننده را   ـ۴

  .به درون متن می کشد
بديش اين بود که گلدسته های مسجد بدجوری هوس بالا رفتن را  «

  ».به کلهء آدم می زد

 ـجلال آل احمد«                                      » فلک 

   
  . يد آن بر صحنه پردازی است؛ که خود بر دو گونه است آغازی که بر خلاف شخصيت پردازی، تاک:ب 

د، و نويسنده يا راوی سعی در شو  ـ داستان با توصيف صحنه آغاز می١
به عبارتی ديدگاه و نقطه حرکت راوی يا نويسنده بيرونی . کند ترسيم صحنه می

  .دشو ود، آرام آرام روايت درونی میر است و هر چه داستان جلوتر می
به اصطلاح راوی کناری . ندا فی را صحنه فراخ منظر نيز گفتهچنين توصي

،بدون اينکه توانايی داشته باشدجزييات را کند ايستاده و صحنه را توصيف می
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 تر تنها زمانی که داستان به پيش می رود، اين زاويه محدودتر و بسته. ببيند
چنين آغازی لازم به ذکر نيست در . دشو د و آنجاست که روايت درونی میشو می

راوی ناچار است ـ با توجه به اين که صحنه دور از دسترس اوست ـ از زاويه 
  .دانای کل استفاده کند

تابستان هرم و . چسبيد کم داشت می و حالا ديگر آفتاب پائيزی کم.. .
. شيره آنرا مکيده بود و رنگ و رخش را ليسده بود و ولش کرده بود

يوارهای باغ، رديف راه افتاده بودند و همان چنار و افراهائی که از د
  .گرداگرد استخر عظيم آن بهم رسيده بودند

  »روز اول قبر، صادق چوبک «                                                                                                                        

   
اخير پيشرفت های شايانی کرده است ی ها ـ از آنجا که داستان در سال٢

و به دست آوردهای مهمی رسيده است، ديگر روايت از بيرون و توصيف همه 
خواننده امروزی مايل است در داستان . ی آشنا و مشخص، کششی نداردها صحنه

بطوريکه . به عبارتی خواننده صرف نباشد. نقش بيشتری به عهده داشته باشد
متن چيزی نيست مگر آنچه خواننده با تفسير و : باورندبعضی از منتقدان بر اين 

و به عبارتی اين خواننده است که با خواندن، . وردآ برداشت خود از آن بعمل می
   (١) فريندآ ی میا متن دوباره

در چنين آغازی؛ راوی يا نويسنده ضمن اين که بيرون صحنه است، اما 
ارد، بلکه به جزييات، بيشتر گذ اطلاعات مهم و کليدی در اختيار خواننده نمی

هميتی خيلی مهم و معنادار هستند و ا  جزيياتی که در عين بیکند توجه می
  . خواننده با فهم خود و انتظارش برداشت لازم را بعمل می آورد

. از يک جا باد می آيد، از درز پنجره ها، از زير در، از يک سوراخ نامرئی... 
  . ستان ها با هم بوديمزم. زمستان آمده، به اين زودی

  »اب زمستانی، گلی ترقیخو «                                         

 
  :توضيح

ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   ــ
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  . کنند استفاده می
  

   آلمان ١٣٨۵ستان              تاب                              


